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Abstract 

Lakoff and Johnson's research in the field of metaphor proved that the uses of metaphor are not 

limited to the field of literary studies and are rooted in human thought that one of the manifestations 

of it is language. Conceptual metaphor is a term in cognitive linguistics that explains most of the 

metaphors around us along with the origin-destination pattern. In Masnavi, Rumi has used the 

conceptual metaphor of light as a linguistic tool to expand cognitive meanings and concepts. This 

research answers the question through a descriptive-analytical method: How does the contemporary 

theory of cognitive linguistics match the conceptual metaphor of light in Masnavi? Finally, we 

concluded that the conceptual metaphor of light refers to the absolute essence of Hazrat Haqq, the 

mirror of guidance, the guide of the religion, the sun of truth, and the expression of Ana al-Haqq (I 

am the Truth) of selected saints. Due to the large volume of Masnavi's hundred verses, a statistical 

sample was selected from the second book, in which the word "light" is used 122 times. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، 

 44-61، ص. 1402 پاييز، هشتشمارۀ چهل و  ،سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 تحلیل استعارۀ مفهومی نور در دفتر دوم مثنوی معنوی
 

 1زاریمحمدزمان لاله

 2پورشبنم حاتم

 3فرزانه سرخی

 

 چکیده

نيست و در تفکر بشر که کاربردهای استعاره به حوزۀ مطالعات ادبی محدود تحقيقات ليکاف و جانسون در زمينة استعاره ثابت کرد 

مقصد به _شناسی شناختی که همراه با الگوی مبدأزبان است. استعارۀ مفهومی اصطلاحی است در زبانريشه دارد که يکی از مظاهر آن 

هيم معرفتی فهومی نور را ابزاری زبانی برای گسترش معانی و مفاپردازد. مولانا در مثنوی استعارۀ مهای پيرامون ما میتبيين بيشتر استعاره

شناسی شناختی چگونه با دهد که نظرية معاصر زبانتحليلی به اين پرسش پاسخ می-يفیبه کار برده است. اين پژوهش به روش توص

که استعارۀ مفهومی نور به ذات مطلق حضرت کند؟ نهايتاً به اين نتيجه رسيديم استعارۀ مفهومی نور در مثنوی مطابقت معنايی پيدا می

اره دارد. به دليل حجم زياد مثنوی صد بيت نمونة آماری از دفتر دوم راهنما، مرشد طريقت، شمس حقيقت، انا الحق ابرار اشحق، آينة 

 بار به کار رفته است. 122انتخاب شده که در آن واژۀ نور 

 .هومی، مثنوی معنوی، نور، ليکاف، جانسونشناسی شناختی، استعارۀ مفزبانها: کلیدواژه
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 مقدمه

ارند که تمام نظريات نسبت به استعاره د دانند و نگرش جديدیليکاف و جانسون، زبان را نمودی از نظام تصويری ذهن می

ها، استعاره به هر گونه فهم و بيان تصورات انتزاعی در قالب به اعتقاد آنبرد. و رويکردهای استعارۀ سنتی را زير سؤال می

 شود. همچنين معتقدند نظام تصويری ذهن انسان بر پاية مجموعة کوچکی از مفاهيم تجربیتر اطلاق میتصورات ملموس

های انسان که به شکل تجربهشوند. بر اساس اين رويکرد، ديگر . مفاهيمی که از تجربة خود او ناشی میاستشکل گرفته

-کردن در حوزۀ انتزاعی، مستلزم بهمستقيم برآمده از تجربيات فيزيکی او نيست، طبيعتاً استعاری هستند. بنابراين صحبت

پرداز ديدگاه سنتی استعاره را که معتقد است استعاره امری صرفاً زبانی ن دو نظريهکارگيری استعاره است. به اين ترتيب، اي

 (. 3: 1980دهند که به »نظرية معاصر استعاره« معروف است )ليکاف و جانسون: کنند و ديدگاه جديدی ارائه میرد میاست، 

 ميو مفاه کيزيهای متافتجربه تا کندیش ملات رسانیکه با رسالت پيام ادبيات عرفانی سرشار از مفاهيم استعاری است

د. مولوی با آگاهی از اين مطلب و اشراف بر اين مهم که فهم و درک کن ليتبد یافتنيملموس و دست یميرا به مفاه یانتزاع

مثابه يکی از ، از نور بهپذير خواهد بودتر امکانتر و دقيق، با استعاره آسانهر مفهومی بالاخص معانی انتزاعی و غيرحسی

های شناخت مثنوی است که ترين کليدواژهو يکی از مهماست. نور اسم ذات الهی برده مفاهيم عالية عرفانی در مثنوی بهره 

کاربرد است که در آثار خود، به  یاز کسان یمولو، عارفان مسلمان نيدر بعرفانی بسيار اهميت دارد.  و وجودشناسیدر عرفان 

، دفتر ه در اين مقاله. حجم نمونبهره گرفته است یديو توح یمقاصد مختلف معرفت انيب یو از آن برا ختهداپرنور استعاری 

ها انتخاب و بررسی شد. پرسش اصلی پژوهش اين است که بيت به صورت گزينشی از آن 100دوم مثنوی است که مجموعاً 

 کند؟ا مینور در مثنوی مطابقت معنايی پيد شناختی چگونه با استعارۀ مفهومی شناسینظرية معاصر زبان

 پیشینۀ تحقیق

. استدهد که موضوع استعاره و استعارۀ مفهومی مورد توجه محققان زيادی بوده موضوع نشان میها دربارۀ اين بررسی

که باور داريم«. دربارۀ  یهاياستعاره( کتابی با عنوان »1396جانسون ) و مارکاز جورج ليکاف ترين پيشينه در اين زمينه مهم

« نور در ديوان شمسمفهومی ای با عنوان »استعارۀ ( مقاله1389: بهنام )ز جملهاند، اچاپ رسيدهنور مقالاتی به استعارۀ مفهومی 

 ر عرفانیترين آثاای نور در مثنوی با مهمای با عنوان »بررسی مقايسه( مقاله1388پور و بخشی )است.يوسفرا بررسی کرده 

شناختی عنصر نور در مثنوی شناختی و هستیمعرفتهای گوناگون اند. در اين مقاله نويسندگان به جلوهادب فارسی« نوشته

گذارد. مورد از قرآن و حديث پا فراتر نمیاند که مولوی در اين گرفته اند و نتيجهو مقايسه با آثار عرفانی ديگر پرداخته

 های مولوی به واکاوی مفاهيمنور در انديشة مولانا« با تکيه بر يکی از غزلشناختی  »معناشناسی در مقالةو حسينی زادهپريشان

 اند. نور در انديشة مولانا پرداخته شناختی

 بحث

 . نماد 1-2

ورشيد و غروب خ شود. طلوعگيرد، به آن نماد گفته می ، نشانه و مظهر معانی ديگری قرارای به جز معنی اصلیهرگاه کلمه

توان معانی متعدد و معنايی است و برای آن می وسعتها نماد تولد و مرگ است. نماد دارای در فرهنگ بسياری از ملت

، عمر کوتاه و نظاير ، جوانی، طراوت، مفاهيم بسياری مانند عشقسرخ علاوه بر مفهوم زيبايی، مثلاً گلگوناگونی در نظرگرفت

آميز دارند و با تلاش و ام(. دريافت معنی همة نمادها ساده نيست؛ برخی نمادها بافت ابه94: 1393، )احمدیرساند آن را می

. تأويل کلمات به رمز و مثال ، حقيقت و روشنی است، مانند »فانوس« که نماد حقها را تحليل و معنی کردتوان آنتفکر می

ل است که در فرهنگ اسلامی با مترادفاتی همچون نماد يا معادل غربی آن سمب . منظور از رمز و مثال همانناميمرا نماد می
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کاررفته است. چنانکه مولوی همانند عطار در آثار خود که علاوه بر استعاره، معمولاً از دو اصطلاح مَثَل و مثال و سان و نمود به

، پس از اينکه نشانه به کلمه تأويل شد، ستز کلمه نماد ا. مرحلة بعد امرغمرغ و سیکند، مانند سي»رمز« و »مثال« استفاده می

، قدرت تداعی آن و ترين ويژگی نماد. مهمترين ويژگی کلمة مناسبت دال با مدلول استشود که مهمکلمه به نماد تأويل می

 (.  75: 1387نسبيت آن با عالم خيال است )محمدی آسيابادی، 

ة روي گفت توانويل و يا حتی میأبا ت ا، فرايندی همگام و همراهنسخن مولا و عرادپردازی در شنمادسازی و نمفرايند 

ويل أويل ناميد. منظور از تأديگر ت اعتبار نمادپردازی و به اعتبار توان آن را به يکويل است؛ عمل واحدی است که میأديگر ت

 خود را طی چند های شعرآن، مولانا واژه اساس کاربردی است که بر 1کوتيشرح و تفسير کلام نيست، بلکه نوعی هرمن

 کند. منظور از هرمنوتيک کاربردی، همين تحولمی برد و تبديل به نمادترين سطح دلالت به بالاترين سطح میمرحله، از پايين

هرمنوتيک  است. سازی و مجازپردازی متفاوتاستعارهآورد و ماهيت آن با ماهيت وجود میها بهواژه معنايی است که در برخی

ويلی از کلمات أماند. چنين تنمی ويل برکنارأهستی از ت ويل، هيچ چيز در جهانأشود و با اين تمی ويل کلمه آغازأمولانا با ت

ای ی از آن، تا اندازهجويد و فهم و ادراک ناشحال تعامل با آن سود میزبان به عنوان ابزاری برای شناخت حتمی و در عين

  (.29:1385محمدی آسيابادی، ر.ک. ) کاررفته استهب می است که در هرمنوتيک جديدشبيه به فه

 با و است ماده غايی وجه که نوری آيا پرسيد توانمی است، مثلاً نامعلوم نور در نماد و استعاره ميان مرز موارد بسياری در

 قلمرويی عرفا نور برای آيا اگر نه و دارد؟ مشترک گويند چيزیمی سخن آن از عرفا که نوری شود باجابجا می معين سرعتی

 اشکال، ادراکات تمامی ماورای يعنی رسد؛می نور ماورای به ظاهراً که بردمی راهی به را نور ما استعاره بررسی آرمانی است؟

 (. 454: 5، ج1387فضايلی، )و مفاهيم. 

کاربرد کلمة  -قرن سرايش مثنوی-شود تا قرن هفتم مند میکه نگارش کتب صوفيه به تدريج فراگير و نظام چهارم از قرن

شود، عارفان اسلامی در راه تبيين تر میيابد و هرقدر که تصوف و عرفان اسلامی متعالینور در آثار عرفانی سير صعودی می

أويل و يا شهود شناختی حاصل از تشناختی و معرفتای منسجم هستیانديشهنظری مباحث مربوط به نور در قالب نظام 

ويژه عناصری که مربوط به تجربة تجلی هستند، رفته عناصر بصری بهرو، در آثار عارفان رفتهکوشند. از اينخصی میش

شناختی های نظری و هستیالقضات با طرح مباحث مربوط به نور برای جنبهشود. برای مثال، در »تمهيدات« عينتر میپررنگ

عربی و پيروانش آن را دنبال اسلامی است که ابنويکرد و نگاه جديد به وجود و نور در عرفان ر ایگذار گونهوجود، پايه

مدار و اصطلاحی قرون تواند حلقة واسطی باشد که تصوف شريعت، تمهيدات مینشانند؛ از اين منظرکنند و به بار میمی

عربی و پيروانش اهميت زند. عنصر نور در آثار ابنوند میعربی پيوجودی ابنو پنجم را به عرفان شهودمدار و وحدتچهارم 

های پيچيدۀ نظری وحدت وجود هکند و به همراه عناصری چون »تجلی« و »خيال« در تبيين جنبو نقش محوری پيدا می

عنی آن؛ ي شناختیهای معرفتعربی است، در مثنوی و در مورد نور بيشتر به جنبهعصر ابنآيد. مولوی هرچند همکارمیبه

قرآن و ها آيات کند. او هرچند بارهای پاک و خاص تعلق دارد، توجه میهايی که مطابق قرآن و احاديث نبوی به انسانجنبه

از  های علمی و کاربردیکند، ضمن بهرهها از نور سخن رفته است، تأويل و تفسير عرفانی مینبوی را که در آنيث احاد

 (. 500:1381گذارد )هجويری، قرآن و احاديث فراتر نمیۀ نور، پا از محدودعنصر 

لوازم و توابع آن از قبيل نورالله، نور های عرفانی در مورد عنصر نور است و بحث نور و ترين بحثتمهيدات، محمل عميق

ت اين است که عنصر نور بار در آن مطرح و تبيين شده است. نکتة مهم در تمهيدا 45محمدی، نور انبيا، نور اوليا و ... حدود 

است ه کاررفتشناختی« دارد، بهصورت حقيقی که جنبة »هستیدر اين کتاب نه به صورت مجازی، استعاری و تمثيلی، بلکه به

 (.3: 1370القضات، )عين
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داند میاحمد غزالی در سوانح، استفادۀ استعاری از نماد نور در مورد موضوع »عشق« است. او معشوق حقيقی را »آفتاب« 

گويد ديگر از عشق »نور عشق« سخن می داند و در جايیو عاشق را »ذره« و بود و نبود ذره را در هوا در گرو تابش آفتاب می

گويد که در اَزلَ با »اَلَستُ بربّکُم قالوُا بَلی شَهدنا«، »در قرآن تابد« و يا از »تابش عشق الهی« سخن میدر درون عاشق میکه »

خلاف عشق تابد، برما میها را شفاف کنيم از درون ما پرده و اگربه ايوان جان ما تابيده است  172اعراف آية  کريم، سورۀ

محوری (. در گلشن راز شيخ محمود شبستری توجه به نماد نور و نقش53: 1368رود« )غزالی، درون میخلق که از بيرون به 

را همچون  کند، او دلاول، به تلويح آية نور را تفسير مید است. شبستری در همان بيت و بنيادين آن از ابتدا تا انتهای اثر مشهو

 داند که با نور جان برافروخته است:چراغی می

 چراغ دل به نور جان برافروخت  که جان را فکرت آموخته نام آنب

 (24:1374)لاهيجی،                  

گويد. و نيز خاطرنشان چنين از نگنجيدن نور ذات در مظاهر سخن میبه نور حق و هم حق و پيدا بودن عالم شبستری از نور

حقيقی و کامل به نور وجود »نور حق« است. گرايش مولانا به نماد نور و حکمت اشراق، او سازد که نخستين نظر عارف می

کرده است. يکی جو میوداشته و نور را جست است. مولانا نيز علاقة زيادی به روشنايیرا به سهروردی بسيار نزديک کرده 

گونه که نور است؛ يعنی همانام ميان »شمس« و »خورشيد« است که سرچشمة از دلايل تکرار »شمس« در آثار مولوی ايه

 (. 53: 1381خورشيد منبع روشنايی است، او هم منبع روشنايی انديشه است )اسلامی ندوشن، 

  خاستگاه نماد

ی طبيعی مانند، هاشود؛ يعنی شاعر پديدهزی از اشيای طبيعی در کار همة شاعران ديده میر نمادين و رمارائة يک تصوي

را نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم بخشد و آن  گيرد تا به مفهومکارمیسنگ، گل، ماه، دريا، درخت، ستاره و... را به

ترين منابع را برای نمادپردازی در اختيار شاعران و نويسندگان مايه و غنیدرک سازد. طبيعت بهترين دست محسوس و قابل

آيند، های طبيعی وقتی به صورت نماد ادبی درمیکند. پديدهاش به هنرمندان هديه میای از گنجينهعناصر تازهنهاده و هر زمان 

»دماوند« يک پديدۀ طبيعی است،  . کوهگيرندهای طبيعی خود فاصله میشوند که از نمونهواقع به يک »شیء ادبی« بدل میدر 

طبيعی جغرافيايی خود فراتر شود؛ از ماهيت پديدۀ ادبی بدل میاين کوه به يک در قصيدۀ مشهور دماوندية ملک الشعرای بهار 

اخوان،  عطار، »قاصدک« در شعر گردد. »گل« در رباعياتهای شعری در جغرافيای تاريخ ادبی بدل میاز قلهرود و به يکی می

کسرايی، »اسب« در برای درخت« از سياوش فروغ، »درخت« در شعر »غزلی در شعر سپيد، »باغچه« در شعر »سيب« و »شن« 

هستند که از  های طبيعیکدکنی همه پديدهسپيد وحشی« منوچهر آتشی، »خزۀ سبز« و »کوه سپيد« در شعر شفيعی شعر »اسب

 (.191،190: 1385اند )فتوحی، فارسی فرارفتهادبيات ای در تاريخ قام نمادهای جاودانهطبيعی خود جدا شده و تا مخاستگاه 

 های استعاره و نمادتفاوت

 های استعاره و نماد آمده است:در جدول زير تفاوت
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 استعاره نماد

 جانشين انديشه است.

 سرچشمة مفاهيم و تصورات است.

 کندتصويری است آزاد و آزادانه عمل می

 دهد.به مفهومات حسی نمی نت

 با مفهوم خود وحدت ذاتی دارد.

 عميق و ژرف است.

 و بيکرانه است.گنگ 

 شماری دارد.های متعدد و بیتأويل

 يابد.در درون متن هويت می

 کند.کليت را تصوير می

 کاکل شعر است و محور آن.

 سازی ناخودآگاه است.پنهان

 صورت يک انديشه است. 

 ن معطوف است.به درونة زبا 

 پذيرد.و ژرفا میعمق با تکرار در متن  

 واژه است. جانشين يک

 يک تشبيه فشرده است.

 به جانشين و علاقة خود پيوسته است.

 جانشين يک مفهوم خارجی است.

 شباهت پنهان دو شی با هم است.

 ماند.در سطح شباهت ميان اشيا می

 صريح و محدود است.

 دارد. فقط يک تأويل يا »معنی«

 بيرون از متن قابل تحليل است.

 کند.امر جزئی را تصوير می

 ای است در بدن شعر.آرايه

 سازی آگاهانه است.پنهان

 صورت ديگری از نشانة زبانی است.

 به برونة زبان معطوف است.

 ميرد.شود و می. با تکرار، مبتذل می15

 (. 188:  1385)فتوحی، 

 دیدگاه سنتی استعاره

شناختی دارد. محاوره ضروری نيست و تنها جنبة زيبايیگيرد که کاربرد آن در زبان ای در نظر میآرايه تعاره راارسطو اس

از ارسطو از جمله افلاطون به  شود. فيلسوفان ديگری نيز پيشمیرويکرد او به استعاره همان است که »نظرية قياس« ناميده 

آمده از مسئلة خلاقيت در وی، فيلسوفان رمانتيک، استعاره را برتبع طون و بهافلا اند.نظر درخصوص استعاره پرداخته اظهار

ها بر نقش خلاق استعاره به کردند. رمانتيکاند. لذا آن را نه چيزی جدا از زبان بلکه جزئی از زبان تلقی میدانستهزبان می

وی، ارسطو تا امروز بيشتر متفکران علوم بلاغت به پيروی از  اند. از زمانعنوان ابزاری حياتی برای بيان قوۀ تخيل تأکيد کرده

و ادبی است. به که کارکردی صرفاً در خدمت زبان مجازی تشبيه و مشبه يا مشبهاند بدون ادات کرده استعاره را تشبيهی فرض

اه و مجاز يکسان است. از نظر وی، گبندی او در اين مقوله، استعاره کند. در طبقهواژه بررسی میارسطو استعاره را در سطح 

 (. 80-79:1388است. )راکعی، شود که پيشتر در زبان موجود بودهای میاژه جايگزين واژهدر ساخت استعاره، يک و

ترين اند. قديمو ايرانی نيز افراد زيادی در تعريف و بازشناخت استعاره و اقسام آن سعی کرده در ميان متفکران اسلامی

که  ست که جاحظ بصری در »البيان والتبيين« آوردهاز استعاره به مفهوم رايج آن شده، تعبيری ادر آن نشانی  موردی که

 (. 153: 3اش، هنگامی که جای آن چيز را گرفته باشد«. )جاحظ، جگويد: »استعاره ناميدن چيزی است به نامی جز نام اصلیمی

است. ( عرضه کرده 474جرجانی )ترين تعريف استعاره را عبدالقاهر دقيقشايد بتوان گفت که در ميان متفکران مسلمان، 

برحسب همين تشابه پديد و ارتباط عقلی مهم است و استعاره  ظاهریاز نظر وی، در برقراری پيوند استعاره رعايت شباهت 

 (. جرجانی معتقد است79:1388شود )راکعی، هايی که هيچ ارتباطی با هم ندارند، برقرار نمیآيد. رابطة استعاره ميان پديدهمی

است که يافتن اين واقعيت  داند و در پیمیاستعاره، مجازی است که بر پاية تشابه استوار باشد. وی شباهت را مبنای استعاره 

استعاره به اين و روانی آفرينندۀ های ذهنی کند. وی با تحليل و بررسی جريانآفرينندۀ تشبيه چگونه اين تشبيه را کشف می



 زاری و ديگرانمحمدزمان لاله / تحليل استعارۀ مفهومی نور در دفتر دوم مثنوی معنوی /50

 

 

مشترک ميان آن دو شیء متمرکز و بقية خود را بر صفات کنندۀ شیء به شیء ديگر، تمام حواس بيهکند که تشته اشاره مینک

 (. 90:1370کند )ابوديب، به را از ذهن دور میهای مشبهصفت

ای برای کردن کلمهکند و آن را جانشينز می( در اولين بخش از کتاب خود »البديع« با استعاره آغا396معتز ) بنعبدالله 

اثير نيز بر آن بود که استعاره (. ابن110:1386باشد )ر.ک شفيعی کدکنی،  خواند که پيش از آن بدان شناخته نشدهچيزی می

يکی از دو  گر به مناسبت مشارکتی که دارند و سکاکی نيز استعاره را يادکردنانتقال دادن معنايی است از لفظی به لفظی دي

است  به داخل است، فرض کردهکردن آن طرف ديگری به ادعای اين که مشبه در جنس مشبهداند و ارادهسوی تشبيه می

 )همان(. 

ها فرض جود علاقة مشابهت را بين آنالبلاغه نيز استعاره را کاربرد لفظ در غير معنی واقعی تعريف کرده و وجواهر

های گاه مشابه و گاه نيز در اين زمينه به اظهار عقيده پرداخته و تعريف (. اما متفکران معاصر315:1358است )هاشمی، گرفته

دو طرف تشبيه، داند که در يکی از آن میاز وصناعات ادبی، استعاره را عبارت اند. همايی در فنون بلاغتکردهمتفاوتی عرضه 

که علاقة ميان نويسد: در صورتیوی در تحليل خود از استعاره می(. 250:1385ذکر و طرف ديگر اراده شده باشد )همايی، 

 (. 249-250گويند )همان و حقيقی، علاقة مشابهت باشد، آن را استعاره میمعنی مجازی 

شود به استعاره دگرگون تر میپرورد و پندارينهيه آنگاه که مینويسد: »تشبگيری استعاره میکزازی از ماهيت و روند شکل

خواهد شده است؛ اما در استعارۀ سخنور به اين مانندگی خرسند نيست نمیگردد. بنياد مانندگی در تشبيه برمانسته نهاده می

کند پيوند و مانندگی در ميانة يکی میآميزد و روی ماننده و مانسته را با هم میدهد؛ از اينماننده را در ساية مانسته جای 

نويسد: (. تجليل در تعريف استعاره می97:1368آورد« )کزازی، را فراياد می ه ناچار ديگریجاست که يکی بدوسوی تا بدان

ای در معنی مجازی آن است به است که يکی از دو سوی آن ذکر نشود و به عبارت ديگر، استعمال واژه»استعاره تشبيهی 

 (. 63:1376حقيقی دارد« )تجليل، سطة همانندی و پيوند مشابهتی که با معنی وا

نويسد: استعاره نوعی مجاز است که شرط آن وجود علاقة کند، میصفا نيز به هر دو خاستگاه استعاره اشاره میالله ذبيح

رفی مجاز و از طرفی تشبيه است، مجازی مشابهت است بين معنی حقيقی و معنی مجازی. او بر اين باور است که استعاره از ط

(. اما شميسا در 90:1387شبيهی که يکی از طرفين تشبيه را در آن حذف کنند )ر.ک. فياضی، که علاقة آن مشابهت باشد و ت

عنی نويسد: استعاره در لغت مآورد و میکند و آن را نوعی مجاز به شمار میتعريف استعاره ابتدا به ريشة لغوی آن اشاره می

ای را به علاقة مشابهت به جای واژۀ در استعاره واژهرا شاعر ديگر؛ زيلغتی خواستن لغتی به جای استعمال دارد؛ يعنی عاريه

گويند )شميسا، ترين نوع مجاز، مجاز به علاقة مشابهت است که به آن استعاره میدهد که مهمبرد. وی ادامه میکارمیديگری به

 د.سال در فلسفه و ادبيات قدمت دار 2500سنتی در باب استعاره، بيش از نظرية (. 153:1387

 نظریۀ جورج لیکاف و مارک جانسون

شناختی ماهيت جديدی برای استعاره تعريف کرد که بر اساس آن، استعاره فقط  شناسیطی چند دهة اخير، مطالعات زبان

و شناختی و ادراکی انسان است. تحقيقات ليکاف کلام نيست، بلکه فرآيندی فعال در نظام صور بلاغیآراية ادبی يا يکی از 

استعاره ثابت کرد که کاربردهای استعاره به حوزۀ مطالعات ادبی محدود نيست؛ چرا که در نظر انسان، ر زمينة سون دجان

ور نقش مهمی دارد. اهميت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت ها و اماستعاره همچون ابزار مفيدی، در شناخت و درک پديده

ريزی کند که زنجيرۀ رفتاری بر اساس آن برنامهگی در ذهن ايجاد میدل فرهنای يک ميا جمله نيست؛ بلکه هر استعاره

نتزاعی است. استعاره ااصلی بر درک مفهومی طورخلاصه اين است که استعاره روشمفهومی بهشود. اصول نظرية استعارۀ می

مندتر درک کم ساختتر يا دستوعی عينیدهد موضوعی نسبتاً انتزاعی يا ذاتاً فاقد ساختار را بر حسب موضبه ما امکان می
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سوية هايی يکها نگاشتمفهومی است و زبان استعاری تجلی روساختی استعارۀ مفهومی است. استعارهکنيم، بنياد استعارۀ 

و زمينة ها اختياری نيستند، بلکه عمدتاً ناخودآگاه و خودکارند های مفهومی هستند. نگاشتتغييرناپذير و نامتقارن بين قلمرو

 (. 218،215: 1394پور، ها در جسم و در تجربه و دانش روزمره است )ر.ک. نيلیآن

توان به و معتقدند از نظر کاربرد استعاره نزد مردم، میاند دادهدستبندی ويژۀ خود را از استعاره نيز بهها تقسيمشناختی

جا به آن مفهوم دلبخواهی نيست که در هوم قراردادی بودن در اينهای قراردادی و نو اشاره کرد. بايد توجه کرد که مفاستعاره

ه ميزان توسط مردم عادی که استعاره تا چشود. قراردادی بودن معياری است برای سنجش اينهای زبانی مطرح میباب نشانه

خورد و در بيشتر به چشم می های نو يا غير قراردادی بيشتر در آثار هنریيابد. از سوی ديگر، استعارهکاربردی روزمره می

شود. برای مثال، استعارۀ »زندگی سفر های قراردادی و موجود در زبان روزمره خلق میبسط همين استعارهموارد از طريق 

بست است و در بسياری از جملات روزمرۀ مردم کاربرد دارد، مانند »ديگر به بنقراردادی شده و جا افتاده  است« کاملاً

شود که هايی گفته میهای غيرقراردادی به استعارهاش به مشکلات زيادی برخورد«. اما استعارهگیون تو مسير زندرسيدم«. »ا

کند که تا شده اشاره میو در واقع به آن بخشی از يک استعارۀ قبلاً قراردادیدهد های مفهومی قراردادی رخ میدرون استعاره

نشده«  ای که انتخابتوان به شعر معروف رابرت فراست به نام »جادهرای نمونه میآن لحظه مورد توجه قرار نگرفته است. ب

ر کسی از آن گذشته بود؛ تمام تفاوت همين بود« را برگزيدم که کمترويم بود و من راهی کرد. »در جنگل، دو راه پيش اشاره 

 به نقل از فراست(.  3: 1989)ليکاف و ترنر، 

ان استعارۀ »زندگی به مثابة سفر است«؛ اما اين گفتة فراست که من راهی را انتخاب ين اين شعر، هممفهومی و بنياداستعارۀ 

رود و قراردادی ردادی است؛ زيرا که در گفتار روزمره به کار نمیای غيرقرابود، استعارهکردم که کمتر کسی از آن عبور کرده 

آيند و حتی اساس قراردادی هم ندارند، مثلاً استعارۀ و به شمار میهای ديگری هم هستند که کاملاً ننشده است. استعاره

محور رمانتيک عشق، کاملاً کششای کاملاً بديع است که به جای تأکيد بر جنبة مشترک هنری است. استعاره »عشق« يک اثر

هدفی مشخص شترکی را با اند که کار مشود، اين است که گويی عاشق و معشوق متعهد شدهاست و آنچه از آن دريافت می

ها اهميت دارد، کاوش در زبان روزمره انجام دهند و البته به جنبة خلّاقانة کار خود نيز توجه کنند. بنابراين آنچه برای شناختی

د مورها شود و در گام بعد ميزان قراردادی بودن اين استعارهبنيادينی است که به گونة استعاری بيان میکشيدن مفاهيم بيرونو 

 گيرد. و بررسی قرار توجه

 تفاوت استعارۀ سنتی و استعارۀ مفهومی 

های اند که در تقابل با استعارهه کردهشناختی، ماهيت و کارکرد جديدی از استعاره عرضشناسان دهة پيش، زباناز حدود سه

را  استعاره« معروف است، استعارۀ سنتی ها که امروز به عنوان »نظرية معاصراست. اين پژوهشکلاسيک و سنتی قرار گرفته 

معرفی اند، استعاره را به کلی چيزی غير آنچه بلاغيون قديم و جديد تعريف کردهرو کرده است و اساس بهبا مسائل جدی رو

 و جانسون در نظرية معاصر استعاره، نظرية خود را بر پاية دو فرض بنا نهادند: کند. ليکافمی

 ر کاربرد روزمرۀ زبان نيز جای دارد؛زبان ادبی نيست و دالف. استعاره مختص 

 مفهومی انسان ريشه دارد. ب. استعاره اصولاً پديدۀ زبانی نيست، بلکه در نظام

چيز را با زبان حقيقی و بدون  تواند همهن روزمره و متعارف کاملاً حقيقی است نه استعاری و انسان میها معتقدند زباآن

 (.22-23: 1393اردکانی، اشد )داوریاما زبان حقيقی ممکن است مشروط به صدق و کذب ب استعاره درک کند؛

 ارکان اصلی استعارۀ سنتی عبارتند از:
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شود که يک واژه در مورد مولول متعارفش به شود. استعاره زمانی پيدا مینه انديشه، مربوط میها و الف. استعاره به واژه

 ق شود؛کار نرود و بر چيزی ديگر اطلا

های ب. زبان استعاری بخشی از زبان قراردادی متعارف نيست، بلکه اين زبان نو بوده، به طور متعارف در شعر و عبارت

 شود؛و در کشفيات علمی پيدا میسازی بليغ و فصيح برای قانع

 روند؛کارنمیهها در معنای اصلی خود بج. زبان استعاری زبان انحرافی است؛ بدين معنا که در استعاره واژه

 (.38:1393پور، های مرده« هستند )نيلیهای استعاری قراردادی در زبان معمولی روزمره، »استعارهد. عبارت

 استعاره در ادبیات عرفانی 

از زمان و مکان در جهت گسستن  که فراتر یها فراهم سازد. حرکتنهيزم ةتوسعه در هم یتواند راه را برایمدبيات عرفانی ا

 ةقيعرفان است. تصوف طر یهااز شعب و جلوهی کياصل  بالاتر است. تصوف در ةعرص یسوو به یماد یرهايزنج و نداز ب

(. استعاره در پيدايش مفهوم انتزاعی 26: 1377کيانی نژاد، ) استاست که از منبع عرفان سرچشمه گرفته یوسلوک عملريس

شناختی دارد. کلان استعارۀ »خدا انسان است« که جزئی استعارۀ هستی »خدا« در بسياری از آثار عرفانی فارسی نقشی مؤثر

رسی، چنان جای گرفته است که بدون استفاده از اين استعاره، فا شود، در ذهن و زبان شاعران و عرفای زبانمحسوب می

رفته و خدا کارعطار بسيار بهانگاری« در ديوان امکان صحبت از خدا بسيار سخت و يا محال است. برای مثال استعارۀ »انسان

رۀ »خدا انسان است«، در استعاآمده از کلاندستهای بهسازی شده است. نگاشتبه واسطة صفات و اعمالی انسانی مفهوم

گراست«، »خدا جنگجو ديوان اين شاعر چنين است: »خدا ساقی است«، »خدا پادشاه است«، »خدا معشوق است«، »خدا صنعت

بند، فرمانده، باز، آيينهکنيم: صياد، شعبدهعرفانی را با ذکر مثال بيان میها در متون ها برخی از نگاشتر ايناست«. علاوه ب

انگاری خدا در ديوان عطار با استفاده از تعابير زبانی متفاوتی سازی خدا استفاده کرده است. پرندهو نقاش، برای مفهومبافنده 

داشتن که در ديوان عطار بدون اشاره به پرنده داشتن، منقار های آن تجلی يافته است. بال و پراز قلمروی پرندگان و در پيوسته

 است: سازی شدهو مرغ خاصی مفهوم

 که دمی بر تو پر و بالم نيست پرم                            من به بال و پر تو می

 (204: 1394)عطار،              

 منم مرغی دو عالم زير منقار رتجوابم داد کز دريای قد

 (370)همان:                     

زير، خدا به مثابة القضات همدانی نيز تأثير چشمگير دارد. در متن اشعار عينانتزاعی »خدا« در استعاره در پيدايش مفهوم 

و همة عالم مکتوب اوست و آدمی تبی است تعالی کاانتزاعی است: »خدای ای از کاربرد استعاره در ايجاد مفهوم نمونهکاتب 

(. يکی از طرق شناخت 205: 1ج ،1352القضات، ست« )عينایدر آن مکتوب جيمی است و سنگ در آن مکتوب نقطه

های استعاری مرتبط با آن است. استعاره از خداوند و خوشهالقضات، شناخت چند کلانهای فکری و معرفتی عينمايهبن

تعارۀ »خدا به مثابة سلطان«، »خدا به مثابة معشوق«، »خدا به مثابة نور يا آفتاب«، »خدا به مثابة کاتب«و ساحضور پنج کلان

دهد. مفهوم خدا در القضات را دربارۀ خداوند تشکيل میهای شخصی عينذهنی و تجربه به مثابة جنگجو«، چارچوب»خدا 

ای از جلال تصور نيست. خداوندی که مجموعهاز عناصرحسی قابل یامجموعهداشتن القضات جز با درنظرنظام فکری عين

و های معشوقی شود. استعارهاو آشکار میهای قدرتمندی و سلطانی و متعلقات و جمال است، صفت جلال آن با استعاره

وانده ند نور خرو، خداومعشوق بيانگر صفت جمال خداوند است. ازآن مظاهر زيبايی آن چون خد و خال، زلف و ابروی

يابد و در آنجا که و معنا می واسطة نور او قابل رؤيت استشود که نور هم خود روشن است و روشنگر است و هرچيز بهمی
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سان مکتوبی نوشته است داند که جهان را بهکند، قلم تکليف و خالقيت مطلق را تنها از آن او میخداوند را کاتب معرفی می

 زند. سنايی نيز معتقداست که نه تنها ذات خداوند،کند يا خط مینويسد، به آن اضافه میالله میيمينو هرچه که بخواهد با 

ای برتر از آن گيرد، حق در مرتبهگنجد. هراندازه که خرد در پرواز اوج وجه در خرد خُرد آدمی نمیبلکه اوصاف او به هيچ

 الق محال است:قرار دارد؛ زيرا احاطة محاط بر محيط و مخلوق بر خ

 بنان در خط نگنجد ارچه خط نقش از بنان دارد خرد را آفريد او کجا اندر خرد گنجد

 (82: 1354)سنايی،                                     

 

 نماد نور در دیگر آثار مولوی

آن  یمتعال ميو مفاه یدر معاناز خود به نماد نور توجه داشته و  شيپ یعرفا ديگرمانند  یعارف نام کيبه عنوان  یمولو

 عرفان، شناخت و اقدس، معرفت تابنده از آن ذات خداوند، انوار یمولانا، نور، نشانه و رمز وجود یتأمل کرده است. در مثنو

وجود،  قتيحق لياز قب یعرفان نياديموضوعات بن زيعرفان او ن و . معرفتاست یتعالی حق بار به ذات دنيرس حکمت و راه

است، از  یموضوعات عرفان نيتردهيچيبقا را که از پ و فنا و مقام وجود وحدتة حق، مسأل تيرؤة مسأل ا،ياول و ايانب قتيحق

و بسامد  نديخود از فرآ انينيشيمولانا، نسبت به پ آثار نور در که نمادنيخاطرنشان ا نماد نور شرح و بسط داده است. قيطر

ۀ خود، واژ یعرفانة اساس تجرب . مولانا برهست زين یجذاب و جالب اليصورخ یدارا کهنيا ضمن ،برخوردار بوده یشتريب

مبسوط و  قيها، به طربه آن الشاهدمث ذکر مختلف و با برد که در مواردیکارمحق به وجود قتيحق فيتوص ینور را برا

 ظلمات را بههمة و  دکنیتفع مرا حل و مر یلات عالَمجا بتابد، مشککه نورخدا هر دارد دهياو عق است.دهيگردمشروح اشاره

گشت.  آگاه اءياش امور و نام قيشد و به حقا ناينور ب نيبه ا نشي)ع( در آغاز آفر . چشم حضرت آدمدينمایروشن مبدل م روز

خداست و  بشر نور یاصل یکند و غذایم مبدل یاله و صفات او را به صفات ليرا زا یانسان صفات پستة نور، هم نيا

 ی»نورٌ عل عبارت ريتفس نيکند و ایم نئيحس را تز حق، نور آتش جهنم غلبه خواهدکرد. نور رآن نور ب افتيمؤمن با در

وفور وی در کلامش بهمهرپرستی مولانا دربارۀ نور و مراتب آن و همچنين اشارات خورشيدی  تفکرات (.35: نور) نور« است

تبريزی است که در زندگيش تحول بر تأثيرپذيری او از عقايد مهری، برآمده از ملاقات او با شمسوه شده که علا مشاهده

 و شاعر تبديل کرد:ای به عارفی عاشق درسهواعظ ماو را تغيير داد و از يک  وجود آورده و سرنوشتاساسی به

 گويم حديث خوابپرستم که نه شبم نه شب چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم       

 (612)کليات شمس،ص  

دارند. اين »سه شين« بيشترين سلسه تداعی معانی های »شمس«، »شاه« و »شير« در نمادگرايی مولوی، اهميت خاصی واژه

نا حوزۀ نماياند. خورشيد در اشعار مولابيند و میها را در هيأت آنان میترين چهرهآورند و مولوی آرمانیرا در مثنوی پديد می

کاررود. نمادين بهواژه در چندين مفهوم است اين است؛ يعنی ممکن دادهتری را نيز به خود اختصاصتر و تنوعگستردهمعانی 

 (:11: 1395آن است )ذوقی،  گوناگونهایها، خورشيد و صورتترين واژهاز پرکاربرد در شعر مولانا يکی

 بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبارک است       ها بتافت     آن آفتاب کز دل سينه

 (16، 1384)مولوی،                              

معنی وجود، دانش، و گاه به  معنی حياتالهی است و گاه بهاز تجليات انوار حاصل در فرهنگ اصطلاحات عرفانی، آفتاب 

هست احديت است و نيز اشاره به وحدت هم و ذات حقيقت نور خداوند معرفت و حقيقت وجود و هستی و خورشيد 

 (.43: 1389)سجادی، 



 زاری و ديگرانمحمدزمان لاله / تحليل استعارۀ مفهومی نور در دفتر دوم مثنوی معنوی /54

 

 

 معنویمفهومی »نور« در مثنوی های استعاره

 هایمنظور استفادۀ بهتر از يافتهکرد. بهها اشارهدوم بايد به حجم وسيع يافتههای يافته در دفتر پيش از پرداختن به نگاشت

نور در دفتر های مفهومی آمده است. استعاره« 1شمارۀ »مثنوی در جدول شت در دفتردوم و شمارۀ هر نگا پژوهش، فراوانی

 زيراست:مثنوی شامل مفاهيم  دوم

 حق است. مطلق حضرتنور به مثابۀ ذات 

 (2/13شيرصافی، پهلوی جوهای خون ) نور باقی، پهلوی دنيای دون                              

 عينی و حسی( مبدأ: نور )مفهوم

 و غيرحسی( حق )مفهوم انتزاعی باقی حضرتمقصد: ذات 

 ساختار مفهومی: ذات پروردگار حافظ و ياور جميع کائنات در عالم خلقت است.

طور که بودن اين دنيای پست است همانحق، در قرينتوحيدی مولانا،  نور پايدار و جاودان حضرت از ديدگاه معرفت

چنين بيانات اوليا معصومين و همکريم و روايت چنين در قرآن ر دارد. همز در جوار جويبار خون قراشير خالص و صاف ني

از اسمای والای پروردگار متعال نور است. از اين رو،  است و حتی يکیو عرفا و صوفيه، خداوند آسمان به نور تشبيه شده

عنا نيست و جمال جبروتی در اين مادی، جدای از عالم روح و ما عالم الهی دانست، لذتوان نور باقی و پايا را همانا ذات می

است، خاصه در انسان که اشرف مخلوقات است، روح و جسم، معنا و عالم به نحو مقتضی در مظاهر و مکنونات ظاهر شده

مع روحانيت و ن جاانساطور حال ماده در هم عجين شده؛ يعنی انسان، جامع نفخة رحمانی و وسوسة شيطانی است. همين

کنند و هرگاه آلايشی از جسم و شهوت دو عرصه هرچند قرين و نزديک يکديگرند، ولی تداخل نمی جسمانيت است و اين

از آن است که در  گويد: تشابه جهان و برزخ در واقع عبارتسازد. نيکلسون میبدو رسد، آن را منکدر و محتجب از حق می

اند )ر.ک. زمانی، ا در باطن با حائلی از هم جدا شدهزيند، اممی ن و دوزخيان در کنار همزندگی اين جهان بهشتيا طول

استعاره بيت مورد اشاره يادآور اين نکته است که نور پاک جمال حق که همان  (. به زعم نگارندگان استنباط مفهومی23:1388

تواند اين نکته میمصداق نور مطلق است، يادآور  او که جبروتیروح و معنا نبوده و جمال الهی است جدای از عالم ذات 

طورذاتی در درون خويش احساس وابستگی و دلبستگی به سرچشمة زلال و پاک او دارند، عالم بهباشد که همة موجودات 

آن سرچشمة  خورشيد که اصل آنان است، در حرکتند تا بتوانند جذبسوی اند نيز همواره بهحتی ذراتی که در هوا سرگردان

اند و چون شماری است که يکسره برای رسيدن به آن اصل نور در تلاشاه غزالی، در دنيا انوار بیحقيقی شوند. بنا بر ديدگ

 (.15:1364دهند )غزالی، همتا باز پس میاند، به آن نور بیبه آن دست يابند، نوری را که در درونشان به وديعه داشته

 ا است نور به مثابۀ آینه راهنم

 (2/26نور افزون گشت و ره پيدا شود ) عقل با عقل دگـر دو تا شود

 ( 2/30روی او ز آلودگــی ايمن بود ) چونکه مؤمن آيينة مؤمن بُوَد

 و حسی(مبدأ: نور )مفهوم عينی 

 و غيرحسی(مقصد: آينة راهنما )مفهوم انتزاعی 

 يت هستند.اياندن طريق مستقيم هداای صادق و راستين در نممؤمنان آينهساختار مفهومی: 

گری و نور آنان فزونی شود و روشنراهنمايی و رهبری آنان دوچندان می هرگاه عقلی با عقل دگر همراه شود، قدرت

نشينی پردازند. صحبت و هملوک میها در آن به سشود و آنگيرد. در نتيجه، به مدد راهنمايی آنان راه برای سالکان پيدا میمی

صالح و  که مؤمنان آينة يکديگرند، پس روی يارخاطر ايندلان به مثابة همکاری و اقتران عقول است. لذا بهاحبرفان و صعا



 44-61/ 1402پاييز ، چهل و هشت، شمارة سيزدهمزبان و ادبيات غنايی، سال  تخصصی مطالعات -فصلنامة علمی /55

 

 

. (27:1388دهد )زمانی، میهمين دليل است که چگونگی باطن تو را به تو نشان مرشد کامل از هرگونه آلودگی پاک است و به

دل است که دوستی با عقل را پذيرفته، همچون نشينی عارف و صاحبگردد که نور مانند هماز اين استعاره، چنين استنباط می

کنند. لذا نور و حق ايفا می مستقيم دادن صراطعظيم چون آينه در نشان معنويت که نقشی آورندگان به سرچشمة زلالايمان

 هستند. نفسانی خويشواهای آميز هنفس و کدورات غرضآينه همان مرشدان کامل وارسته از هوای 

 طریقت است. نور به مثابۀ ولی و مرشد طالبان

 (2/33از بهاری صدهزار اَنوار يافت ) کم ز خاکی؟ چونکه خاکی يار يافت                                

 نور )مفهوم عينی و حسی(مبدأ: 

 طريقت )مفهوم انتزاعی و غيرحسی(مقصد: ولی و مرشد طالبان 

 وارسته در نيل کمال سالکان. مرشدان مفهومی: نقش تارساخ

رنگارنگ هاینشينی و همراهی فصل بهار، شکوفهمرده بر اثر هم آيا تو از خاک کمتری؟ البته که کمترنيستی؛ زيرا خاک

که همه گل و  چرا دهد؛بهار را نويد می که آمدن يککند که مراد از آن هم باد و باران است و هم اينمی شماری پيدابی

مفهومی اهميت نقش ولی و انسان کامل  (. از ديدگاه نگارندگان عنصر استعاری نور استنباط28:1388شود )زمانی، شکوفه می

 های رنگارنگ به وجود آمده و نقشاست شکوفهر که همان انسان وارسته طريقت است؛ چرا که با آمدن بهادر ارشاد طالبان 

گيرد و صدها هزار نور در بستر حيات تواند نور باد و باران باشد که در فصل بهار وزيدن میتند و نيز میحيات را پذيرا هس

جان بر اثر همراهی بی باشد؛ چرا که خاکتواند از خاک مرده کمتر نمايند. انسان سالک به زعم مولانا نمینورافشانی می

توانند با دميدن طريقت نيز میشود، سالکان ها پيدا میجود آنرنگ از وهای رنگابهار شکوفه مرشدان طريقت که همچون فصل

 ها وجودشان پر از گل و شکوفه گردد.بهار دل

 نور شمس حقیقت و عالمَ معناست.

 (2/83اند )نوريان مر نوريــــــان را طالب اندناريـان مر ناريــــان را جــاذب

 (2/84روزن کَی شکفت؟ ) از نور نور چشم چشم چون بستی، تو را تاسه گرفت

 (2/85تا بپيـــــونـــــدد به نور روز زود ) تاسة تو جـــــذب نور چشــم بود

 مبدأ: نور )مفهوم عينی و حسی(

 )مفهوم انتزاعی و غيرحسی(مقصد: شمس حقيقت و عالم معنا 

 سوی يکديگر.ها بهساختار مفهومی: سنخيّت عامل اصلی جذب پديده

هستند. برای  نور و هدايت نيز طالب اهل نورطور اهلکنند. همينسوی خود جلب مین، دوزخيان را بهو دوزخيااهل آتش 

جدايی از نور روز  گيرد«؛ زيرا نور چشم، طاقتشوی و به اصطلاح »دلت میمثال، هرگاه چشمت را ببندی، دچار اندوه می

تواند جدايی از نور و روشنی تابد. چشمانت نمیها به خانه میها و پنجرههافروز را ندارد؛ يعنی همان نوری که از روزنجهان

سوی نور جذب و گشوده شود. پس شود که چشمان تو بهمی تابی سببرو، اين بیشوی. از اينتاب مییرا تحمل کند، پس ب

اين که سنخيت عامل ا دربارۀ مولان گشايی.پيوندد؛ يعنی چشمانت را می، میجنس خودش استنور روز که همبلافاصله به

که وقتی خود را تبيين کند و آن اينبيان فرموده تا مقصود نهايی شود و اين نکته را سوی يکديگر میها بهاصلی جذب پديده

ها و آلام یها و گرفتگبندد، دچار انواع تاريکیحقيقت از انوار ساطعة الهی فرو تابدل خود را از خورشيد عالَم آدمی، چشم

معنوی برين سنخی جهان بلکه همسنخ جهان فرودين مادی نيست، و جان انسان، همشود؛ زيرا قلب های روحی میو رنج

دل ها و صفات رذيلانه بزدايد، بايد چشم ها و اندوهرو، هرگاه آدمی بخواهد که قلب و روح خود را از تاريکیاست. از اين
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های گمراه انسان(. منظور از استعارۀ »نار و نور« 49،50:1388معنا بگشايد )زمانی، حقيقت و عالَم  سوی شمسخود را فوراً به

يافته که نماد هدايت و طريق های شايسته و کمالشود که انسانيافته است. بر همين اساس، اين نکته استنباط میو هدايت

جنس خود بوده، به قول شاعر: کبوتر با کبوتر باز با باز/کند همدۀ عقيجنس و همنوع، همهستند، طالب هم وصول به حقيقت

مند گردانند، سزاوار و حق بهرهتاب جمالهای وارسته خود را از خورشيد عالَمچنانکه انسان همين،برای  جنس پرواز.با هم

 حق باشند.ای برای سالکان طريق شوند که نماد و اسوهالهی میشايستة اين موهبت 

 ناپذیر است.نور به مثابۀ حقیقتی پایدار و جدایی

 (2/88هات )آوردت گشادی چشم تاسه ثـباتچون فراق آن دو نور بی

 (2/89آرد، مر آن را پاس دار )تاسـه می پس فراق آن دو نور پايــــدار

 مبدأ: نور )مفهوم عينی و حسی(

 غيرحسی( ناپذير )مفهوم انتزاعی ومقصد: حقيقتی پايدار و جدايی

 سالک است.تابی ساختار مفهومی: نورحقيقت زدايندۀ اندوه و بی

تابد، سبب اندوه میدرون خانه  و ناپايدار يعنی نور چشم و نوری که از پنجره و روزنه به جدايی دو نور محسوسوقتی که 

چشم دل و  رجاودان و پايدار؛ يعنی نو گشايی. پس جدايی آن دو نورسوی نور میهايت را بهشود و فوراً چشممی وگرفتگی

سالک مباد ميان اين دو نور حقيقی و آرد: »حال که چنين است ای تابی میبی زايد وحد و قياس حق نيز اندوه مینور بی

شود میعينی است، اين مفهوم انتزاعی استنباط (. از استعاره و عنصر نور که يک مفهوم 50:1388پايدار جدايی افتد« )زمانی، 

شود و دل او با اين خصيصه منور میحق است که با آن وجود سالک و چشم و که نور پايدار همان تجلی جمال حضرت 

کند. تابی و اضطراب میحق است، ندارد، لذا اظهار بی مطلق حضرتجدايی از منشأ نور را که جلوۀ ملکوتی و زيبای تاب 

 نور که همان جلوۀ جمال است، بگشايد.سوی هايش را بهواند چشمزمانی به آرامش خواهد رسيد که سالک بت

  الحق ابرار است. انا نور،

 (2/305بود اَناَ الله در لب فرعون زور) بود انا الحق در لب منصور، نور

 (ملموسو)مفهوم عينی : نورأمبد

 .الحق گفتن نيکان و ابرارالهی مقصد: انا

 .او گويی برگزيدگانالحق اانگر انحق، بي ساختار مفهومی: نور عنايت

حلاج از سرای  زيرا منصور؛ »الله گفتن فرعون دروغ و ياوه بود ولی انا ؛تبديل شدحلاج به نور راناالحق گفتن منصو

ديد و وجود او همچون نايی بود که حق نمی الله فانی کرده بود و ديگر چيزی جز خودبينی سفر کرده بود و خود را در ذات

، در ولی اين سخن ؛من خدايم :گفت فرعون هم .منصورگفت نه الحق را در واقع خدا می حق بود و اين اناآن حضرت ۀدمند

 بودظاهری و سلطنت دنيايی خود مغرور شده او به قدرت .شدمغزی و بيماردلی او ناشی میکه از پريشان شمار ترّهايی بود

که زبان لهی، هنگامیا اوليای و اساسی است که عرفاة اين مطلب، بيانگر اين نکتۀ استعاره و شالودکلان. (112:1388 )زمانی،

مفهومی،  ن دو قلمروبيلذا  .گويندگردد که گويی از زبان پروردگار خود میگشايند از وجود ايشان نوری ساطع میبه سخن می

است که خاصان از همچون خصيصه و ويژگی الهی يتاعنچرا که فقط با لطف و ؛ کنندمعنايی پيدا می تناظرها و نگاشت تقابل

نور ۀ استعار .کرد ايشان مشاهدهۀ حق را در چهر نمای حضرتتمامة توان آينبوده که می فردی برخوردارصربهممتاز و منح

 که مقصد و هدفرا ق الح آسمانی انا خود ندای توانند از لباناين موضوع است که ابرار و برگزيدگان میۀ بيانگر و بازگوکنند

 بيان کنند. ،نهايی است
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  کاری ماهر و فرمانرواست.رنور، سوا

 (2/1286)به کار  نايد خود اسب سواره بی چشم حس  اسب است و  نور حق سوار

 (2/1290)شود  راغب حق سوی جان آنگهی شود راکـب حـس نور رــب قــح ورــن

 (2/1292) يکو صاحب استن نور آن را حس است راکب ورشــن هـک رو حسی سوی

  (عينی و حسی یامر)نور  أ:مبد

  .نفس امری غيرحسی و انتزاعیمهار  :مقصد

  .های هوای نفسالهی و تسلط بر خواهش راکب بودن نور جمال و جبروت :ساختار مفهومی

ای ندارد ادب هم فايده ،باشداگر سوارکاری وجود نداشته  .سوارکار ةاسب است و نورحق به منزل ةچشم ظاهری به منزل

مانند  ،و اشاره به مطلق مشاعر و حواس ظاهره دارد که اگر در تسخير عقل نباشد «حس اسب است چشم. »آيدو به کاری نمی

تعالی  حق یسوشود و آنگاه جان بهمعنوی حاکم بر نور چشم حسی می يعنی نور ؛تعالی حق نور .ستوران چموش شوند

اصلی حس و  صاحب ،زيبا زيرا آن نور ؛استوآن سوار و فرمانر حق بر به جانب آن حسی برو که نور ذال ،دگردمايل می

 (.232،231:1388 )زمانی، ادراک است

روی از کج است و ط بودهشده که برحواس ظاهر مسلّ ماهر و ورزيده مانند مثابه و نمونه سوارکارینور به ،اين استعاره در

اساسی استوار بوده که حسی ورزيده و تنومند  اصل اين بنيادی و اساسی بر لذا مفهوم ،ورزدمانعت میم رهاماو گمراهی نفس

 .دکننفسانی جلوگيری  هوا و خواهش سرکش آدمی نهادينه باشد تا از اسب در وجود دعقل و نفس مطمئنه باي ثلم

 .بخش استنقاشی هنرمند و زینت نور،

 (2/1293)بود  اين نور علی و نور معنی                                       بود  نور حس را نور حق تزيين

  و ملموس. عينیی نور امر أ:مبد

 .نگارگری صانع هستی در کل مخلوقات :مقصد

 .کننده کائنات در عالم طبيعتينترين نقاش و مزّالهی عالی نور :ساختار مفهومی

 عَلی در توضيح »نُورٌ . نيکلسون2است همين نور«فوق  آية »نوری است معنی و يابدمی آرايش حقنور واسطةبه نورحسی

ترين قوای روح کند و هم بر پستها را متحول میافشاند و آنانسانی نور می روح ترين قوایبر عالی هم : نورحقدنُور« گوي

ة حق را به مثاب ه نورداشته ک ن مفهوم نظريا اين استعاره بهذهن مولانا در نگارندگان معتقدند که  (.332:1388 )زمانی، انسان

که بر جميع حواس مخلوقات و محسوسات تسلط و غلبه داشته و اين نگارگر دانا و توانا با مهارت  دانستهگری ماهر مشاطه

ه توانسته کچنان شود؛میز از ديگر صنعتگران ظاهری يت او موجب تماد و اين برجستگی صفکنتمام نقش خود را ايفا می

 انسانی نورافشانی داشته باشد که اين نکته بيانگر نور بلند قوای جسمانی و روح ةاست با زبدگی و زبردستی تمام بر کلي

 :روحانی برتر الهی نيز خواهد بود

 را رنگ و خال و خط چه حاجت روی زيبابه آب و  ی استــشق ناتمام ما جمال يار مستغنــز ع

 ظحاف                                                          

 م زدـــمه عالـــش به هـد و آتـــيدا شـــشق پــع ی دم زدــجلّــسنت ز تــو حــرتــدر ازل پ

 حافظ                                                          

 سارمـــايی رخــبـــزي واهدــخمیــــه نـشّاطـــم گر رنگ به رخ دارم از خون رگ خويش است

 (275:  2008صفا، )                                         
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 تـــاراســيـــب ن ـــــمـــــا چـــاش صبــقّـــن دـــانــــشــفـــيــزان ورق بـــراّش خـــف

 داستــيـــپ  هــــينـــگــــآب  آب در  ونـــــچ ونــی چــع بــنـــرّ صـــو ســــدر روی ت

 (532:  1364سعدی، )                                       

 .است روح بخشنور، تکامل

 (1294/2)علی سوی برد می حقش نور                                        ثری سوی کشد می حسی نور

  .معرفتی تکامل الهی عامل نور :مقصد و ملموسعينی ر امری نو أ:مبد

 .ها در تکامل معراج ملکوتیتعالی موجب شکوفايی بصيرت و بينايی انسان عنايت حق :ساختار مفهومی

 شهوات و اميال .کندچشم انسان را به سوی عالم بالا متوجه می ،حق ولی نور ؛کشدمی خاکسوی به را آدمی نور حسی

آموزنده  ةاين استعاره به نکت  در (.332:1388 )زمانی، کشدمی عاليهب مرات به ار او ،حق تقوای برد و نورپستی می به را آدمی

نفسانی باشد و به تمايلات جسمانی و مادی منعطف  و هوای هاچنانچه تابع خواستهبينی نظر و اشاره داشته که آدمی و عبرت

توانسته  ،آسمانی داشتهصبغة  وبو والهی و رنگ جمال که انوارحالی در ،است ساخته الهی خود را محروم از نظرگاه ،گردد

 :(54:1375 خطيب رهبر،شود )ی همدم ملکوتيان و فرشتگان آسمان ،به اوج رسانيده یاعل آدمی را تا عرش

  حق است. کران حضرتبی نور، دریای

 است  شبنمی چون حس و دريا نور حق تر عالمی استکه محسوسات دونآن

                                     (2/1295) 

  عينی و حسی ینور امر :مبدأ

  .انتزاعیغيرعينی و ی امر ،الهی تابناک گسترش انوار :مقصد

 .خويش الهی نسبت به آفريدگان با گسترش انوار عنايت :ساختار مفهومی

نيست.  بيش شبنمی آنان به نسبت حس و درياست مانند حق، حضرتنور و است تریپست محسوسات، عالمعالم  زيرا

 (.333:1388 اول: زمانی، دفتر 2213بيت  شرح. ک.)ر است رايج عرفانی متون در دريا به حق حضرت تشبيه

 انوار از کائنات و همة هستی و بوده فراگير حق حضرت جمال درخشندگی که دشوعاره اين نکته دريافت میاست اين در

دريايی  گوهر به تبديل يقيناً کنيم، متصل الهیمعرفت  و نوردريای  به را وجودمان قطرۀ نچهچنا لذا شوند،می برخوردار آن

 .قطره درياست اگر با درياست .خواهيم شد
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 تعداد ابیات شمارۀ ابیات مفهومی هر نگاشت هانگاشت ش.
(،18(، )1343( )1353(، ) 1545( ،)13،) حق است. مطلق حضرت نور، ذات 1  5 
 3 (26(،)1475(، ) 2561)  ای است راهنما.ينه، آنور 2
 6 (33(، )84(، )85(، )1180(، )1469(، )1715) طريقت است.نور، ولی و مرشد  3

 حقيقت و عالم معناست.نور، شمس 4
(2023( ،)2022( ،)1977( ،)1245( ،)83) 

(2432( ،)2051) 
7 

 6 (88(، )89(، )940(، )1249، )(1250) (،1251) ناپذير استپايدار و جدايینور، حقيقتی  5
 2 (189(،)1246) اتحاد و يگانگی است.نور،  6
 3 (295(،)2460(، )3714) نور، جمال منور پيامبری است. 7
 3 (819(، )2884(، )305) نور، انا الحق ابرار است. 8
 4 (316(، )3202(، )3411(، )3431) حق است .ازلی حضرت نور، سرچشمة لطف  9
 1 (437) نور، شکافندۀ آسمان است. 10
 3 (447(، )1567(، )1834) وصال است.نور، ديدگان اهل  11
 4 (533(، )570(، )1083(، )3572) نورخدا، مادۀ خوراکی است. 12
 4 (819(، )820(، )821(، )823) الهی است.نور، مراتب و درجات قرب  13

 و باطل است.نور، مميز حق  14
(851(،)1640 ،)(1580( ،)853( )852) 

(2368 ،)(2365( ،)1641) 
8 

 3 (886(، )1170(، )2249) نماست.نور، چهره 15

 اعظم است.روح و محمديه نور، حقيقت 16
(924( ،)913( ،)910( ،)909) 

(3581( ،)933) 
6 

 4 (1286( )1290(، )1292(، )1546) نورحق، سوارکاری ماهر و فرمانرواست. 17
 1 (1293) است.بخش نور، نقاشی هنرمند و زينت 18
 4 (1294(، )1557(، )2108(، )2229،) بخش روح است.نور، تکامل 19
 4 (1295(، )1297(، )1298(، )1299) حق است.بيکران حضرت نور، دريای  20
 5 (1476(، )1543( )1544(، )3253(، )3320) نور، چشمة پاک و زلال است. 21
 1 (2451) ن است.رواجی نور، مو 22
 2 (2750(، )3223) ديدگان است.نور، روشنی و جلای  23
 3 (2885(، )2899(، )2947) نور، هدايتگر و ناجی است. 24
 1 (3140) الهی است.نور، خشم و غضب  25
 2 (22(، )53) کامل و مرشد فاضل است.نور، انسان 26
 1 (708) خورشيد، جان است. . 27
 1 (1087) آفتاب است.غذای رش، نورع 28
 1 (1133) الهی است.نور، رضای  29
 2 (1256(، )1257) کامل و مرشد فاضل است.مؤمن  نور، باطن 30

 100 نور در دفتردومهای استعارۀ مفهومی مجموع يافته
 

 گیری نتیجه

عرفانی بسيار مؤثر است. وجودشناسیکه در  های شناخت مثنوی استترين کليدواژهاز مهمالهی و يکی نور، اسم ذات 

نور، مجسم شده است. نظرية از هرچيز در استعارۀ مفهومی معنوی، بيش الدين در مثنوی مولانا جلالمعرفتی همچنين جهان 

ساس ری بر اتواند از ماهيت استعامتون نيز می حقيقیهای واژهکارگيری استعارۀ مفهومی بر آن است که ثابت کند حتی به
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 جانسون برخوردار باشد. مولوی در جايگاه عارفی نامی مانند ديگر عرفای پيش ليکاف و مارک شناختی جورجشناسی زبان

وافر کرده ای مبذول داشته، در معانی و مفاهيم آن تأملی ويژهگانة خود نگاه و توجه نماد نور در دفترهای ششاز خود به 

مطلق  تصويری مرتبط با آن يعنی؛ ذات هایاستعارۀ معاصر، کارکردهای استعارۀ نور و خوشهشناختی بر اساس نظرية است. 

شد. از اين رهگذر دريافتيم که شناخت در ابرار و مانند آن در مثنوی بيان حقيقت، انا الحق حق، آينة راهنما، شمس  حضرت

ملکوت نورمطلق است، نور محض را به مثابة مفهومی که جهان  انگارۀ است. مولانا با اينمثنوی دفتر دوم يک مقولة معرفتی 

«، اتحاد 6ناپذير »«، حقيقتی پايدار و جدايی7طريقت » «، شمس6«، مرشد طريقت »3«، آينة راهنما »5حق » مطلق حضرت ذات

وصال «، ديدگان اهل 1سمان »شکافندۀ آ «،4ازلی » «، سرچشمة لطف3ابرار » «، انا الحق3منور پيامبری » «، جمال2و يگانگی »

اعظم  محمديه و روح «، حقيقت3نما »«، چهره8«، مميز حق و باطل »4الهی » «، مراتب و درجات قرب4«، مادۀ خوراکی »3»

«، 4» حقبيکران حضرت «، دريای 4روح » بخش«، تکامل1بخش »هنرمند و زينت«، نقاشی 4ماهر و فرمانروا »«، سوارکاری 6»

«، 1«، خشم و غضب الهی »3گری ناجی »«، هدايت2«، روشنی و جلای ديدگان »1روان »«، موجی 5چشمة پاک و زلال »

ای برای تبيين « و نيز وسيله2«، باطن مؤمن کامل »1الهی »«، رضای 1آفتاب » «، غذای1«، جان »2انسان کامل و مرشد فاضل »

های مفهومی برای تحليل و تبيين مقولات انتزاعی مورد نظر توان گفت که استعارهايت، میشمارد. در نهمقولة فنا و بقا برمی

 مولوی، بستری شايسته است، 
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